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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خلاصه جلسه گذشته

اند. دو آیه در جلسه قبل مورد دلیل اول یعنی آیات بود که برخی برای اثبات حرمت آوازخوانی زن به آن استناد کردهبحث در 

کنت که موضوع بررسیی قرار ررتت و معلو  دید که چیی ید دتلت بر حرمت آوازخوانی زن ندارند. باز چت کیکیداع ضرم می  

ط د؛ مثل غنا یا اختلاچایی اسیت که مکن  است با ضناوی  دیرر ییدا کن یا معیتبحث ما آوازخوانی زن با قطع نظر از مقارنات 

 زن و مرد، و امثال اینها. 
 آیه سوم  

بُوا اَااتَاا رُّوْ  ا» اِ اا رأَاْتَاجِ اْ  ْتَ تَ اِبَ بُوا ا رِّجْ اِ چا اجتناب کنید، و چکچنی  از چا، یعنی اوثان و بتچا و زدیییتیاز یلیدی 1،«فَاجْتَ

کند بر ایننه قول زور بالل اسییت؛ یعنی ارر کسی قول زور و سین  بالل اجتناب کنید. امر به اجتناب از قول زور دتلت می 

ق دده بر غنا؛ ای  روایات در قول زور از او صیادر دیود، مرکنح حرا  دیده است. آن وقت در برخی روایات قول زور منطب   

به کفصیل ذکر دده است؛ در برخی از روایات که در ذیل ای  آیه وارد دده، قول زور منطبق دده بر غنا؛ چکانطور که لهو  2کاتی

الحدیث در برخی روایات منطق دده بود بر غنا، ای  چت چکینطور. قول زور در لغت به چکان سن  بالل و ناصواب و خلاف و 

 دود. ل اینها اللاق میامثا

کقریح اسیتدتل به ای  آیه چکانند دو آیه قبلی است؛ به ای  بیان که آیه امر به اجتناب از قول زور کرده و قول زور چت منطبق  

 کند بر ایننه زن ارر آواز بنواند و ای  غنا بادد، حرا  است. دده بر غنا و ای  دتلت می
 آیه سوم بررسی

ترمایید و حتکاع به ذچ  دریف دکا چت رسیده، ای  آیه از موضوع بحث ما بیرانه است؛ لذا چند ادنال چکانطور که ملاحظه می

 به استدتل به ای  آیه وارد است. 

اع ایتضرم کردیت که موضوع بحث ما ای  است که آیا آوازخوانی زن با قطع نظر از امور دیرر، چه حنکی دارد. ای  آیه نه  ْلاً:

کند بر حرمت آوازخوانی إن کان غناءً، ارر غنا بادد. کازه ارر غنا را مطلقا حرا  بدانیت و چر آواز دارای کرجیع را غنا دتلت می

کند بر حرمت آواز غنائی؛ باز در اینجا زن بودن بدانیت، صییرف نظر از محتوا و موییکون، ای  توقن ای  اسییت که دتلت می  
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ر آواز غنائی از ناحیه مرد چت بادد، به استناد ای  آیه حرا  است. ای  در صورکی که ما مطلق آواز را خصوصیت ندارد. چون ار

 غنا بدانیت؛ حرمتن از ناحیه غنا است. 

ارر چت بروییت غنا مطلق صوت دارای کرجیع و کحریر نیست بلنه غنا ضبارت است از آن آوازی که موجح خفت ضقل دود یا 

در انسیان کقویت کند، یا موکون و محتوای بالل دادته بادد. ارر ای  چت بادد، باز نهایتن ای  است که  چیجانات دیهوانی را  

کند؛ نه ایننه چر صوکی که آوازخوانی را در صیورکی که دارای ای  محتوا و مویامی  بادد و ای  آثار را دادته بادد، حرا  می  

کند، ترم ای  است که آن اللاقی که ان غنا ید محدوده خاصی ییدا می. لبق ای  بیبادد را حرا  کنددارای کرجیع و کحریر 

طع نظر لق و با قکواند دلیل بر حرمت آوازخوانی زن به صورت مطدر صورت اول رفتیت، اینجا نیست؛ ارر ای  چت بادد، باز نکی

ه نهایت ای  است ک آیهای   ن بودن. یسدود و نه به استناد زت میحرمت در اینجا به اسیتناد غنا بودن ثاب  از آن امور بادید و 

دود؛ به ای  معنا بادد، حرا  می ود و غنارر متصیف به ای  اوصاف د کند آواز چه از ناحیه مرد و چه از ناحیه زن، ااثبات می

 کند. اما دتلت بر حرمت مطلق نکی

اع قول زور با کوجه به معنای لغوی آن و معنای رسیید مثل آیه قبلی، ای  اسییت که اسییاسییننته دیرری که اینجا به نظر می َجنیج:

روییت؛ خود ضرتی آن، بین از آننه به کیفیت صوت ناظر بادد، به محتوای کلا  نظر دارد. ای  را تعلاع با قطع نظر از روایات می

و صدا  کیفیت صوت دین نزول آیه و معنا و متفاچت ضرتی و لغوی از قول زور بیشتر با دین محتوایی سن  کناسح دارد، نه به

و خصیوصیاکی که به صدا مربوط است. خود ای  داید میید ای  معنا بادد که اساساع غنا ید معنای خاصی دارد؛ غنا بیشتر به  

دود که از نظر موکون و محتوا موجح کحرید دهوانی انسان دود یا موامی  بالل در آن رنجانده دده بادد. آوازی رفته می

کرده قول زور را بر غنا، خودش ید دییاچد و مییدی اسییت بر ایننه در مسیییله غنا بیشییتر به محتوا و  که کطبیق چت روایاکی

؛ اینها ریری کنتخواچت نتیجهمویکون کوجه اسیت کا دینل صدا و بات و یایی  بودن صدا و کرجیع دادت  صدا. البته اتن نکی   

 کواند دتلت بر حرمت آوازخوانی زن کند. ای  آیه نکیمعارضاکی چت دارد. ما تعلاع در مقا  ای  چستیت که بروییت 

رردد که حرمت آوازخواندن به مثل آیه قبلی چت به اصل ای  مسیله برمیلذا ادینالی که متوجه به اسیتدتل به ای  آیه اسیت،    

کواند مورد چت نکی و لذا ای  آیه نه آواز زن بنصوصه دود؛دیود و دیامل چر قول باللی می  میلور کلی از ای  آیه اسیتفاده  

 استناد قرار ریرد. 
 آیه چهارم  

ای  در مورد میمنان است  1،«وَالَّذیِ َ لَا یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا»آیه دیرری چت چست که نظیر آیه قبل است: 

یرند؛ و ردچند؛ یا داچد زور نیستند، رواه زور و بالل قرار نکیترماید: میمنان واقعی کسانی چستند که دهادت بالل نکیکه می

وجهی کنند، بیکاضتنایی میرذرند؛ یعنی به آن بیارر بر امر لغو و بالل و نایسندی برذرند، با بزررواری و دتاب از کنار آن می

 کند که مفتون آن لغو دوند یا مقهور آن امر لغو دوند. کنند؛ آن لغو کوجه آنها را جلح نکیمی

ور داچد ز« تیشهدون الزور»ترماید اینها اینجا چت مکن  است کسی بروید زور بر غنا چت کطبیق دده در روایات و ایننه می

یه کند که چر چه ینطبق ضلکنند، ای  دتلت بر آن میبزررواری ضبور می دییوند و ارر با لغو یا غیر آن مواجه دییوند باواقع نکی
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چا وارد نکی دوند. ضنوان الزور، چر چه ینطبق ضلیه ضنوان اللغو، اینها از ساحت میمنان و ایکان دور است؛ میمنان در ای  وادی

 به ای  آیه چت مثل آیه قبلی است. کقریح استدتل
 بررسی آیه چهارم

که متوجه ای  آیه است، کقریباع چکان ادناتکی است که در آیه قبل مطرح دد. ضلاوه بر ایننه الزامی که از آیات قبلی ادناتکی 

ای مزید بر آن جهات قبلی است. یعنی سلکّنا که ما انطباق زور دد، از ای  آیه داید تهکیده نشود. یعنی ای  ید ننتهتهکیده می

ور و إذا تیشهدون الز»روید اتکی که قبلاع کردیت صیرف نظر کنیت، ای  نهایتن ای  است که می بر غنا را بپذیریت و از آن ادین 

که بعواع در امر و نهی وجود  یدوند، نهی و امر در کار نیست؛ آن ظهور، با بزررواری از کنار آن رد می«مرو باللغو مروا کراما

وجه آنها را جلح ر مع النرامة یعنی مرور با بزررواری، یعنی ایننه کدیییود. آن وقت مرودارد، قطعاع از ای  کلا  اسیییتفاده نکی

ف بسیا ید وص کند. ای  چهاین آن نیسیت که حق ندارند ارر با لغو مواجه دیدند مرور نننند؛ اینجا نهی نکی  کند؛ ای  معننکی

از  و مقدمات و مقارنات ایکان. ایننه ای  کند ایننه مطلبی را به ضنوان ککال ایکان ذکر کنند یا به ضنوان لوککالی است؛ ترق می

معصییت محسوب دود چنانچه به آن ضکل نشود، ای  از آیه داید استفاده نشود. حداقل ای  است که به وضوح آن آیات قبلی  

 نیست. لذا دتلت ای  آیه چت محل دبهه و ادنال است. 

خودش رأساع و « و الذی  تیشهدون الزور»ن دو  آن. یعنی بسیا چت به بنن اول آن استناد دود و چت به بن ای  آیه چهالبته 

کواند مورد اسیتناد قرار ریرد. ترم کنیت ادامه آیه چت مدنظر نبادد. آن  مسیتقلاع به کقریبی که در مورد آیه قبلی رفته دید، می  

ر از قول زور، خود ای  چت مستقلاع ، با قطع نظ«و إذا مروا باللغو مروا کراما»کواند مورد اسیتناد قرار ریرد که  بنن دو  چت می

مورد اسیتناد قرار بریرد که ما لغو را دیامل آواز زن چت بدانیت و آن وقت بروییت میم  کسی است که ارر با ای  مواجه دود،   

 مرور با کرامت خواچد دادت. ای  را ضرم کرد  که چکان کنلفات را دارد؛ لذا ای  آیه چت قابل استناد نیست. 

ا باللغو مروا إذا مرو»ید دلیل است، و « والذی  تیشهدون الزور»روییت کنیت، میکفنید  اینها را بروییت وکر بنواچیت دقیقارر 

 ید دلیل دیرر است که یاسخ آن معلو  دد. « کراما
 آیه پنجم

ترماید آنان کسانی چستند که از لغو واقعی می، باز در کوصییف میمنان  «ْ  رَّذبیَااهومتاعَ  ا رلَّغأا اِوعتِّ ضَواِاا»آیه بعدی ای  اسیت:  

 و رتتار بیهوده اضرامرفتار کواند ید سیین  یا ید رتتار بیهوده بادیید؛ از کنند و رویرردان چسییتند. ای  لغو میاضرام می

د؛ حقیقی ندارن دییوند. مفهو  ای  جکله آن اسییت که آنها که از لغو رویرردان نیسییتند، اینها ایکانکنند، میمنان رویرردان میمی

ز دود اخواچد بروید که میم  کسی است که وقتی با لغو مواجه میمی« والذی  چت ض  اللغو معرضون»معنای سن  ای  است. 

دچد که لغو ید امر نامطلوب نزد دارع است و میم  چت در مواجهه با چیزی که نزد دارع آن رویرردان اسیت. ای  نشان می 

دییود. یس رویرردانی ملاز  با ایکان اسییت و ضد  رویرردانی با ایکان سییازرار نیسییت. دان مینامطلوب اسییت، از آن رویرر

رویرردانی از چر چیزی چت به حسیح خودش است؛ رویرردانی از ید سن  لغو، چت به ای  است که به آن کرکیح اثر ندچد و  

ند، آن را منتشر ننند؛ ای  دئون منتلف چت به ای  اسیت که روش ندچد و رودین را از دینیدن سن  بالل و بیهوده حف  ک   

کواند مصیادیق متعدد دادته بادد. اوتع خودش کار لغو ننند؛ یا  دارد. رویرردانی از ضکل لغو چت مطابق با مقتویای خودش می 

ش داصلاع سن  بیهوده و لغو نروید. اینجا چت خو چت خودش یعنیاز لغو  اضرام روید خودش سن  بیهوده نروید.آن اولی می
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 اش انواع ورتتار لغو از او سییر نزند. در مواجهه با لغو و رتتار بیهوده دیرران چت رویرردانی دادییته بادیید؛ ای  چت رویرردانی

 دود. ای  کوضیح مطلح کلی که در ای  آیه وجود دارد. انحاء منتلفی برای آن کصویر می

  است کسی بروید آوازخوانی زن از مصادیق لغو است. ای  کنها آنراه صرف نظر از روایاکی که در ذیل ای  آیه وارد دده، مکن

الل خواند موامی  بکواند مورد استناد واقع دود که ما به موکون ای  سن  کوجه کنیت. یعنی آنچه که ای  زن میدر صورکی می

غو ید مصداقی از مصادیق ل و بیهوده و ناصیواب بادد. یا اساساع بروییت ای  رتتار ید رتتار لغو است؛ خوانندری زن خودش 

 کقریح دود.  رونهاین مکن  است چرحال به ای  نحو با قطع نظر از روایاتبه یساست. 

ارر با ملاحظه روایات چت در نظر بریریت، مسییله کاملاع رود  است. در روایات متعددی غنا به ضنوان ید امر لغو معرتی دده  

اسیت. یعنی در ذیل چکی  آیه چت روایت وارد دیده که منظور از لغو، انه الغناء و الکلاچی؛ لغو ضبارت است از غنا و امر لهو و   

کوانیت بروییت آواز زن چون غنا و لهو و لعح اسیت، یس میم  و مسلکان باید از آن رویرردان  لعح. یس به ای  اضتبار چت می

بادد، و رویرردانی تقط از چیزی است که ضندالله نامطلوب است. آنچه که میم  از آن رویرردان است، ای  ید امری است که 

 است.  حتکاع حرا  است. لذا به ای  اضتبار بروییت آوازخوانی زن چت حرا 
 بررسی آیه پنجم

رسد ی، به نظر م«الزوروالذی  تیشهدون »ای  آیه چت دتلت بر مدضا ندارد. اررچه از نظر دتلت ای  آیه نسبت به آیه قبل یعنی 

؛ اما مع ذلد ارر بنواچیت اسیتدتل به ای  آیه را بپذیریت، باز با چکان محذورات و مشیینلات مواجه چستیت. چکان  بهتر بادید 

اتکی که به آیات قبلی کردیت، اینجا چت وارد است. بدون در نظر ررتت  روایات ارر بنواچیت به ای  آیه کوجه کنیت، لغو بنابر ادن

؛ ضرف باید آوازخوانی را لغو بداند کا ما بروییت ای  معنای ضرتی و لغوی خودش معنای رودنی دارد. ضرف ای  را لغو باید بداند

 ..و خشتسری، وادی دهوت، کار بیهوده و بالل و چیزی که باضث اتتادن انسان در وادی سبد نییع دیود. لغو دیامل آن می 

وییت ای  چت کند، بر. لغو اینطور نیست که مثلاع ید کسی که حات ترم بفرمایید از وقت خودش به نحو احس  استفاده نکیدود

ذکر دده، معنای خاصی دارد. لذا صرف نظر از روایات، ایننه ما  دیود. ای  لهو یا لغو که در ای  آیات مثلاع دارد لغو مرکنح می

دود. نهایتن ای  است که آوازخوانی زن به واسطه آوازخوانی زن را مصداق لغو بدانیت، آن چت به نحو مطلق، قطعاع استفاده نکی

 رردد به موکون و محتوا و نه خودادیتکال بر برخی مطالح ناصواب به ضنوان مصداق لغو بادد. ارر ای  بادد، باز مسیله برمی 

 آوازخوانی که به ضنوان خودش بنواچد حرا  بادد. 

اما با ملاحظه روایات، باز چکان مطلبی که در آیات قبلی رفتیت، اینجا قابل بیان است. باتخره ارر کطبیق دده بر غنا، باز مسیله 

رود در وادی بحث از غنا و حدود آن و معنای آن و ایننه آیا غنا را مطلقا حرا  بدانیت یا کند و میید دیینل دیرری ییدا می

موییکون و محتوایی که دارد حرا  اسییت. یس مجکوضاع ای  آیه چت دتلت بر حرمت مطلق آوازخوانی زن بروییت غنا به اضتبار 

کند. کازه ادناتت قبلی را چت کنار برذاریت، نهایتن ای  است که حرمت آوازخوانی زن در صورکی که مشتکل بر موامی  نکی

 دود. انریز و ناصواب بادد ثابت میبالل و مفسده
 یندهبحث جلسه آ

یَا نِسَاءَ النَّبیِِّ لَسْتُ َّ کَیَحَدٍ مِّ َ النِّسَاءِ إِنِ اکَّقَیْتُ َّ تَلَا کَنْوَعْ َ »ای است که در ای  چند جلسه درباره آن بحث دادتیت: آیهدشت آیه 

کا کامل آن  کنیتتل به ای  آیه دویت، ترصت نکیارر بنواچیت وارد استد«. بِالْقَوْلِ تَیطَکَْعَ الَّذِی تِی قَلْبهِِ مَرَمٌ وَقُلْ َ قَوْلعا مَّعْرُوتعا
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ادته ای که قابلیت بیشتری برای استدتل دکری  آیه در ای  بحث است و به ید معنا کنها آیهرا بررسیی کنیت. ای  آیه داید مهت 

 رذاریت.بادد، ای  آیه است که ای  را برای جلسه آینده می

 الحقوق   رةشرح رسا

بحث ما کا اینجا درباره حق الله و حق اتنسیان نفسه و حق اتضواء که کا به حال ید حق را ذکر کردیت، حق اللسان؛ حق الله  

به لور کلی ید حقی بود که بیان دید. حق انسیان بر خودش چت به صیورت کلی کوضیح داده دد. بعد حورت سراع اضواء    

زبان بود. ضلت کقد  زبان بر سایر اضوا چت ذکر دد که چرا اما  سجاد)ع( زبان  انسان آمدند؛ اولی  ضووی که حق آن بیان دد،

را مقد  بر سایر اضوا کرد؛ به خالر آن نقن محوری و اصلی که در انسان دارد. در درجه اول حورت کین خروجی انسان را 

 ن نا  برده دد. کنترل کردند؛ در درجه اول رفتند زبانتان را کنترل کنید. ینج یا دن حق برای زبا
 حق گوش

أا رسَّمتع اْ اأاَِّجاح قو»ترماید: کند بر سایر اضواء؛ میکند، روش است. روش را مقد  میدومی  ضووی که حورت ذکر می اِ ُّ یهوهوافاَ

ََب واخولوقجًاكاِّ یمجًافان نَّهواب ج وا رأكالاجم اإ راىا رأقالأ  ایوداد یاع َأاأاِأاتاجتع لاهواطاِّ یقجًاإ راىاَالأُ ك اإ رَّجاربفواَّه ةٍاكاِّ یم ةٍاتوحتدبثوافبیاَالأُ ك اخایتِّ ًاأا ْتاتاكأس

د یاک بدارید و منزه بداریترماید حق روش ای  است که ، می«إ رایتهباضوِّوْ وا رأم ع جنبیاع لاىاِ جافبیه جاِبَأاخایتِّاٍأاْتاشاٍِّّاْ الااَواَّةااإ رَّجاب جرلَّهب

ی به قلح خود بسیازید جز از سین  خیر و خودیی که در دل کو خیر یدید بیاورد یا ید خُلق سییتوده و    لریق از ایننه آن را

اخلاق کریت و رتتار خوبی را بدست آورد. یعنی ای  دروازه را کنترل کنید. تقط اجازه دچی در دلت خیر و نینی ایجاد کند، در 

ای در کو ایجاد دود. از غیر از ای  اجتناب کنی و سیندیده روحت خیر و نینی ایجاد کند، یا موجح دیود ید خلق و خوی ی 

ترماید؛ چرا نرذاری ای  دروازه چر ورودی را بپذیرد و چر چیزی را داخل در قلح و دل و روح کو کند. بعد ضلت آن را چت می

جنهابج اف»ود، چون  باید کنترل کنی و مواظح بادیی که جز خیر به قلح کو وارد نشود و چیزی که موجح ننویی رتتار کو د 

نواع ، ا«یددیا ریهاضَِّْ ا رمعجنیا»دود. به سیبح آن به قلح وارد می  کلا  ، برای ایننه ای  دری اسیت که « ركلاما ریا رقل 

 «. علیاِجافیهجاَِاخیِّاأْاشِّ»رساند. مفاچیت و معانی را، چه خوب و چه بد، به قلح انسان می

 آنچه که در آن وارددود. ارر ید ظرتی شیود، ارر تیلتر رذادیته نشود، چکه چیز با چت داخل قلح می  نارر ای  دروازه کنترل 

کند آن ظرف را. قلح انسان و دل انسان و روح انسان، ظرتی است که ارر چکه چیز در ، لبیعتاع آلوده میدود خالص نباددمی

د؛ دود و سره و ناسره وارد ای  ظرف دود، ظرف روح بیکار میبیند. ارر انسان کنترل نننآن وارد دیود، ای  ظرف آسییح می  

چکانطور که جست انسان اینطور است. ارر جست انسان و معده انسان ید غذایی در آن وارد دود که ای  غذا سالت نبادد، یعنی 

ر آن است، آسیح خودش غذای خوب و بد با چت آمینته بادد، آن بنشی از غذا که ناسالت است و مثلاع مینروب یا سکی که د

کواند یذیرای چکه چیز بادییید. ارر بنواچد چکه چیز در آن زند. چون معده انسیییان ید حد و ظرتیتی دارد؛ نکیرا به بدن می

کند؛ ارر قرار بادد چکه چیز در آن رینته دود، به آن روند دیود. ای  براسیای ید منانیزمی کار می  رینته دیود، تاسید می  

دود؛ آن وقت مکن  است ای  بیکاری آنقدر ضکیق دود که به لور کلی از زند و بیکار میردش آسیح میلبیعی کارش و ضکلن

چکی  لور اسیت؛ قلح انسان در واقع ید ظرتی است که   چت کار بیفتد و دیرر حیات خودش را از دسیت بدچد. قلح انسیان  

کر دود. ارر با ای  ساختار کواند حتی قویادد، روح میوارداکی دارد و ای  واردات ارر خوب بادد، با ای  ساختار چکاچنگ ب
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داند که چه بر سر انسان دیود و روح و دل و قلح انسان که تاسد دود، دیرر خدا می ناچکاچنگ بادید، ای  موجح تسیاد می  

 خواچد آورد. ای  ید کوضیح اجکالی از ای  حق بود. 

اسَّمتع  راْ اح قو»روید ت را به ید نحو دیرری چت نقل کرده است؛ میالبته مرحو  دیخ صدوق در خصال و م  تیحور ای  ضبار

أاس م جع ا رأغبیُ ة اْ اس م جع اِ جاراجای حبلواس م جعوهو أُّ یهوهواعَ  روید حق روش ای  است که آن را منزه و یاک بدارد از دنیدن غیبت و ، می«تاِ

به  ابسچهغیبت چت ینی از مصادیق ما تیحل سکاضه است، لن  دنیدن چر چیزی که دنیدن آن حلال نیست. درست است که 

  چت ایچا بین از چکه چیز با ای  مورد سر و کار دادتند، ذکر دده است. چا و مسلکانجهت اچکیتی که دادیته و ایننه انسیان  

لی کر به مسیله یرداخته است. خیکر است و کلیکر و جامعرسد ای  نقلی که اینجا خوانده دد، کاملبه نظر میید نقل است؛ اما 

 کند؛ نوع بیانن متفاوت است. کغییری در اصل معنا ایجاد نکی
 گوش و چشم، ابزارهای آگاهی انسان

سایر اضوا، حتی بر چشت. اما  سجاد)ع(  حقوق روش را مقد  کرد برحق اینجا چند ننته را باید کوضیح دچیت. اما  سجاد)ع( 

چای ورود آراچی و معرتت، ضلت و دانن و اساساع اللاضات در انسان اول سیکع را ذکر کرد و بعد چشت. روش و چشت دروازه 

د بیند، خیلی چیزچا را یاریزند. آد  با چشت میچسیتند. ای  دو دروازه چسیتند که چکه چیز را در درون قلح و روح انسان می  

چا و ریرد؛ و اساساع اتنار انسان و خیاتت انسان چت بر مبنای ای  دیدهدینود، خیلی چیزچا را یاد می ریرد؛ با روش که میمی

رانه انسییان، غیر از ای  دو حس، حس دیرری برای درک نداریت. بله، حس کواند جهت ییدا کند. از حوای ینجچا میدیینیده

ضکدکاع آنها موجح ضلت  با ککی کسامح کند ولیچایی را ایجاد میرای انسان ید آراچیبویایی، حس چشیایی و حس تمسیه ب  

دود؛ یا چیزی را که چشید، ای  لعت ید چیزی در وجود دکا حاضر میدوند بر انسان. دکا وقتی چیزی را میحویوری می 

خواچت حووری چت داید دقیق نبادد. می دود. کعبیر به ضلت و آراچیبویید، ای  یعنی ید چیزی در وجود انسان درک میمی

چایی که از آن دو حس دیرر یدید آید در مقایسه با آراچیچای انسان که از لریق ای  سه حس یدید میبرویت نسیبت آراچی 

دو  ای چای معرتت به انحاء و ادنالن به قلح و روح انسان چستند. باز در ای  میان، در بی  آید، کالعد  است. اینها دروازهمی

کر از چشیت اسیت. دنیدن مقد  بر دیدن است؛ چراا ای  چند جهت دارد. ولی چر دو در ای  جهت مشترک   دروازه، روش مهت

کری  ابزارچای دناخت انسان و معرتت انسان و ارکباط انسان با جهان ییرامونن است. از کری  یا برجستهچسیتند که اینها مهت 

داءالله در جلسات آینده بیشتر کند. انمی برقرارکه ارکباط انسیان را با جهان ییرامونن   اسیت  ویو ض چکان بدو کودکی ای  دو

 کوضیح خواچیت داد.

 

«والحکد لله رب العالکی »            

 

 


